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گنج‌حضور۹۹۵دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌۵۰خلاصه‌غزل‌

ای‌بِگِرفته‌از‌وفا‌گوشه،‌کَران‌چرا؟‌چرا؟
بر‌منِ‌خسته‌کرده‌ای،‌رویْ‌گِران‌چرا؟‌چرا؟

۵۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

جدا‌شدن،‌فاصله‌گرفتن:‌گوشه‌گرفتن-
کرانه،‌ساحل،‌کناره:‌کَران-
زخمی،‌آزرده:‌خسته-
سرسنگین‌شدن،‌بی‌اعتنایی‌کردن:‌روی‌گِران‌کردن-
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ای‌بِگرفته‌از‌وفا،‌گوشه،‌کَران‌چرا‌چرا؟
ای‌زندگی،‌ای‌خداوند،‌چرا‌به‌لحاظ‌وفا‌کردن‌از‌منِ‌انسان‌کرانه‌گرفته‌و‌پنهان‌شده‌ای؟

بر‌منِ‌خسته‌کرده‌ای،‌روی،‌گِران‌چرا‌چرا؟
چرا‌با‌من‌که‌زخمی‌و‌خسته‌هستم،‌سرسنگین‌هستی‌و‌رویت‌را‌از‌من‌برمی‌گردانی؟
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:۱نکته‌
رتب‌را‌تکرار‌می‌کند‌و‌ظاهراً‌می‌خواهد‌ما‌به‌عنوان‌انسان‌م«‌چرا»مولانا‌در‌پایان‌تمام‌ابیات‌غزل‌دو‌بار‌

ات‌او‌این‌چراها‌را‌تکرار‌و‌بالاخره‌اشکالمان‌را‌پیدا‌کنیم‌که‌مقصر‌این‌که‌از‌خدا‌جدا‌شده‌ایم‌و‌از‌برک
بعد‌.‌ی‌کندبا‌این‌چراها‌شکایت‌می‌کنیم‌که‌خدا‌کمکمان‌نم.‌هشیارانه‌فیض‌نمی‌بریم،‌خودمان‌هستیم

مل‌ما‌متوجه‌می‌شویم‌او‌رحمت‌اندر‌رحمت‌است‌و‌هر‌لحظه‌می‌خواهد‌به‌ما‌کمک‌کند،‌اما‌اشتباهِ‌فکر‌و‌ع
.سبب‌گوشه‌گرفتن‌زندگی‌از‌ما‌شده‌است
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:۲نکته‌
ه‌با‌ماست‌و‌خدایی‌ک.‌کرانه‌گرفتن،‌درست‌وضعیتی‌است‌که‌الآن‌بین‌ما‌و‌زندگی‌یا‌خداوند‌اتفاق‌افتاده

چیز‌ذهنی‌درعوض‌به‌جای‌خدا‌یک.‌از‌جنس‌او‌هستیم،‌از‌چشم‌ما‌پنهان‌شده‌و‌نمی‌توانیم‌پیدایش‌کنیم
.کرده‌ایمرا‌می‌پرستیم‌که‌خودمان‌منعکسش‌

:۳نکته‌
نیم‌و‌از‌دید‌من‌ذهنی،‌ما‌بهترین‌کارها‌را‌انجام‌می‌دهیم‌و‌با‌سبب‌سازی‌ذهنی،‌فکر‌و‌عمل‌و‌عبادت‌می‌ک

ه‌این‌که‌او‌می‌پنداریم‌دیگر‌کامل‌است‌و‌از‌این‌بهتر‌نمی‌شود،‌اما‌با‌تکرار‌این‌چراها‌بالاخره‌می‌رسیم‌ب
.کناره‌می‌گیرد،‌زیرا‌مرکزمان‌عدم‌نیست‌و‌جسم‌است‌و‌فضاگشایی‌نمی‌کنیم
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:۴نکته‌
ک‌وقتی‌ما‌انباشتگی‌همانیدگی‌ها‌را‌در‌مرکزمان‌داریم،‌به‌هیچ‌وجه‌فضا‌باز‌نمی‌شود‌و‌پریدن‌از‌ی
ما‌معتاد‌به‌همانیدگی‌به‌همانیدگی‌دیگر‌به‌صورت‌تسلسل‌فکری،‌معتادگونه‌از‌ذهنمان‌می‌گذرد،‌یعنی

.تفکرِ‌فکرهای‌همانیده‌هستیم

:۵نکته‌
ارد،‌انسان‌فقط‌در‌قسمت‌اول‌زندگی‌اش‌لازم‌است‌همانیده‌بشود‌و‌برای‌این‌موضوع‌موازنه‌ای‌وجود‌د

ا‌آخر‌هم‌ولی‌طرز‌تربیت‌ما‌این‌است‌که‌بچه‌هایمان‌را‌هرچه‌بیشتر‌و‌زودتر‌با‌چیزها‌همانیده‌‌‌کنیم‌و‌ت
.ادامه‌بدهیم،‌درحالی‌که‌اگر‌پدر‌و‌مادری‌عشقی‌بودیم‌آن‌توازن‌را‌رعایت‌می‌کردیم
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:۶نکته‌
نش‌و‌این‌که‌من‌ذهنی‌توازن‌ندارد‌معنایش‌این‌است‌که‌می‌شود‌کسی‌پولش‌خیلی‌زیاد‌شود،‌اما‌بد

.روابطش‌خراب‌گردد

:۷نکته‌
م‌های‌ما‌زخ.‌درواقع‌این‌ما‌هستیم‌که‌چون‌مرکزمان‌جسم‌است،‌از‌وفا‌کران‌گرفته‌ایم‌و‌زخمی‌شده‌ایم

.زیادی‌داریم‌چون‌در‌مرکزمان‌هر‌همانیدگی‌یک‌درد‌ایجاد‌می‌کند
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بر‌دلِ‌من‌که‌جایِ‌توست،‌کارگهِ‌وفایِ‌توست
هر‌نَفَسی‌همی‌زنی‌زخمِ‌سِنان‌چرا؟‌چرا؟

۵۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

در‌هر‌لحظه:‌هر‌نَفَسی-
نیزه،‌سرنیزه:‌سِنان-

خداوندا،‌به‌دل‌و‌مرکز‌من‌که‌جای‌توست‌و‌کارگاهی‌است‌که‌در‌آن‌تولید‌وفا‌می‌کنی،‌هر‌لحظه‌
ود‌و‌بی‌مرادی‌می‌دهی‌و‌زخم‌سرنیزه‌می‌زنی،‌زیرا‌با‌این‌که‌من‌از‌جنس‌تو‌هستم‌و‌باید‌مرکزم‌عدم‌ش

.فضا‌را‌باز‌کنم،‌از‌جنس‌جسم‌شده‌ام‌و‌مرکزم‌عدم‌نیست
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:۱نکته‌
م‌و‌مرکزمان‌کارگاه‌وفا‌جایی‌است‌که‌لحظه‌به‌لحظه‌خداوند‌وفا‌تولید‌می‌کند‌تا‌بفهمیم‌از‌جنس‌او‌هستی

.می‌کنیم«‌اَلَست»این‌کارگاه‌موقعی‌باز‌است‌که‌ما‌اقرار‌به‌.‌باید‌عدم‌باشد

:۲نکته‌
ر‌کارگاه‌اگ.‌ما‌با‌مرکزی‌که‌از‌جنس‌جسم‌و‌پر‌از‌درد‌است،‌از‌زندگی‌بریده‌شده‌و‌درِ‌کارگاه‌را‌بسته‌ایم

یم‌و‌با‌باز‌بود،‌خداوند‌که‌ما‌را‌بی‌مراد‌و‌دلمان‌را‌زخمی‌می‌کرد،‌پیغام‌را‌می‌گرفتیم،‌فضا‌را‌باز‌می‌کرد
‌صورت‌انبساط‌بدین‌ترتیب‌وفا‌تولید‌می‌شد‌و‌زندگی‌خودش‌را‌به.‌شناساییِ‌همانیدگی،‌آن‌را‌می‌انداختیم

.به‌ما‌نشان‌می‌داد
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:۳نکته‌
ا‌به‌کار‌کسی‌که‌آن‌ر.‌دل‌ما‌باید‌از‌جنس‌خدا‌باشد‌تا‌کارگاه‌وفای‌ما‌لحظه‌به‌لحظه‌باز‌باشد‌و‌کار‌کند

ی‌کنیم‌چیزی‌چیزی‌که‌ما‌به‌دست‌می‌آوریم‌این‌است‌که‌با‌فضا‌گشایی‌شناسایی‌م.‌می‌اندازد‌خداوند‌است
.که‌در‌مرکزمان‌است‌و‌شهوت‌زیاد‌کردنش‌را‌داریم،‌آفل‌است‌و‌درست‌نیست

:۴نکته‌
می‌شوم،‌خدا‌به‌من‌زخمِ‌سِنان‌می‌زند‌زیرا‌مرکزم‌را‌عدم‌و‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کنم،‌شکایت‌می‌کنم،‌منقبض
ا‌باورهای‌دوست‌ندارم‌از‌صنع‌او‌استفاده‌کنم،‌به‌سبب‌سازی‌ذهن‌و‌به‌تکرار‌مکررات‌مشغول‌هستم‌و‌ب

.پس‌درواقع‌خدا‌نمی‌زند،‌من‌خودم‌می‌زنم.‌کهنه‌و‌پوسیدۀ‌چند‌هزارساله‌همانیده‌ام
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گوهرِ‌نو‌به‌گوهری،‌بُرد‌سَبقَ‌ز‌مشتری
جان‌و‌جهان،‌همی‌بَری‌جان‌و‌جهان‌چرا؟‌چرا؟

۵۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

جواهر‌تازه‌و‌شاداب:‌گوهرِ‌نو-
از‌نظر‌اصالت‌و‌نفیس‌بودن:‌به‌گوهری-
پیشی‌گرفتن:‌سَبَق‌بردن-
سیّارۀ‌مشتری،‌خریدار:‌مشتری-
.وصفی‌عاشقانه‌است،‌یعنی‌حضرتِ‌معشوق،‌همه‌چیزِ‌بندۀ‌عاشق‌است:‌جان‌و‌جهان-
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گوهرِ‌نو‌به‌گوهری،‌بُرد‌سَبَق‌ز‌مُشتری
ن‌گوهر‌نو،‌فضای‌گشوده‌شدۀ‌ما،‌عجب‌گوهر‌و‌جواهری‌است‌که‌هیچ‌خریداری‌در‌عالم‌نمی‌تواند‌روی‌آ

چ‌در‌این‌جهان‌هی.[‌در‌معنای‌دوم‌می‌توان‌گفت‌از‌سیارۀ‌مشتری‌هم‌قشنگ‌تر‌است.‌]قیمت‌بگذارد
.چیزی‌بهتر‌از‌این‌گوهر‌نو‌که‌با‌فضاگشایی‌به‌سینۀ‌انسان‌می‌آید‌وجود‌ندارد

جان‌و‌جهانْ‌همی‌بَری‌جان‌و‌جهان‌چرا؟‌چرا؟
ای‌خداوندی‌که‌هم‌جانی‌و‌هم‌جهانی،‌ای‌جان‌و‌جهانِ‌انسان،‌جان‌و‌جهان‌مرا‌چرا‌و‌به‌کجا‌می‌بری؟‌

.[معلوم‌است‌که‌او‌نمی‌برد،‌خودمان‌می‌بریم]
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:۱نکته‌
.‌‌هر‌دو‌معنی‌را‌مولانا‌می‌خواهد‌از‌بیت‌بگیریم.‌جواهرفروش‌و‌گوهر‌بودن:‌گوهری‌به‌دو‌معنی‌است

.مشتری‌هم‌دو‌معنیِ‌خریدار‌و‌سیارۀ‌مشتری‌را‌دارد

:۲نکته‌
ین‌ا.‌اگر‌جواهرفروش‌هستیم،‌پس‌باید‌ارزش‌این‌فضای‌گشوده‌شده‌را‌به‌لحاظ‌گوهر‌بودن‌بدانیم

.گوهری‌است‌که‌کسی‌نمی‌تواند‌روی‌آن‌قیمت‌بگذارد
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:۳نکته‌
مقام‌و‌جواهر‌می‌تواند‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌مرکز‌عدم‌باشد،‌اما‌گاه‌پول‌یا‌تصویر‌ذهنیِ‌فرزند‌و‌مِلک‌و

.یستیماگر‌ارزش‌این‌ها‌برایمان‌بیش‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌است‌پس‌ما‌جواهرشناس‌ن.‌نقش‌های‌ماست

:۴نکته‌
اگر‌جان‌و‌جهانمان‌را‌ببَرند،‌دیگر‌همانیدگی‌ها‌به‌چه‌دردمان‌می‌خورند؟
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چشمۀ‌خِضْر‌و‌کوثری،‌زآبِ‌حیات‌خوش‌تری
زآتشِ‌هَجرِ‌تو‌منم‌خشک‌دهان‌چرا؟‌چرا؟

۵۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

چشمۀ‌آبِ‌زندگانی‌جاودان:‌چشمۀ‌خِضر-
خداوندفراوانیِخیرِ‌فراوان،‌جلوۀ‌خداوند،‌بی‌نهایت‌:‌کوثر-
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چشمۀ‌خِضر‌و‌کوثری،‌ز‌آبِ‌حیات،‌خوش‌تری
ن‌فراوان‌خدایا،‌تو‌چشمۀ‌جاودانگی‌و‌بی‌نهایت‌فراوانی‌هستی‌و‌هرگز‌مضایقه‌نداری‌و‌از‌این‌چشمه‌به‌م

.تو‌از‌هر‌چیزی‌که‌ذهن‌به‌عنوان‌آب‌حیات‌نشان‌می‌دهد‌خوش‌تر‌هستی.‌می‌بخشی

ز‌آتشِ‌هَجرِ‌تو‌منم‌خشک‌دهان‌چرا‌چرا؟
ده؟‌اما‌درحالی‌که‌تو‌چشمۀ‌جاودانگی‌و‌فراوانی‌هستی،‌چرا‌من‌از‌آتش‌جدایی‌و‌هجر‌تو‌دهانم‌خشک‌ش

.[دهانم‌خشک‌شده‌برای‌این‌که‌من‌مرکز‌همانیده‌دارم]پس‌این‌آب‌کجاست؟‌
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:۱نکته‌
مستقر‌جاودانگی‌یعنی‌خدا‌به‌ابدیت‌خودش‌در‌ما‌زنده‌شود‌و‌ما‌را‌به‌این‌لحظه‌بیاورد‌تا‌با‌آگاهی‌در‌آن

.بدین‌ترتیب‌نمی‌میریم‌و‌به‌آن‌هشیاری‌جاودانه‌می‌شویم.‌شویم
:۲نکته‌

،‌چون‌دید‌ما‌با‌چشمِ‌فراوانیِ‌خداوند‌نگاه‌نمی‌کنیم‌و‌موفقیت‌و‌خوشبختی‌را‌به‌دیگران‌روا‌نمی‌داریم
.محدود‌همانیدگی‌ها‌را‌داریم‌و‌‌کمیابی‌اندیش‌و‌تنگ‌نظر‌هستیم

:۳نکته‌
اوند‌مگر‌خد.‌ما‌با‌دید‌من‌ذهنی‌از‌مردن‌و‌زوال‌می‌ترسیم‌درحالی‌که‌به‌عنوان‌زندگی‌اصلاً‌نمی‌میریم

می‌میرد؟
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:۴نکته‌
شانِ‌خشک‌دهان‌بودنِ‌ما‌ن.‌خشک‌دهانی‌تقصیر‌خودمان‌است،‌وگرنه‌او‌نمی‌خواهد‌ما‌خشک‌دهان‌بشویم

انی،‌حرف‌هایمان‌حرف‌های‌ترس،‌انقباض،‌ناامیدی،‌نمی‌توانم،‌جبر،‌ناد.‌خشک‌شدن‌چهار‌بُعدمان‌است
و‌بدین‌ترتیب‌نه‌تنها‌دهانمان،‌که‌بدن‌و‌ذهن.‌مسئله‌سازی‌و‌مانع‌سازی‌است‌و‌درد‌ایجاد‌می‌کند
.می‌شوندخلّاقیت‌مان‌نیز‌خشک‌شده‌و‌هیجاناتمان‌مخرّب‌

:۵نکته‌
افت،‌به‌محض‌این‌که‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌مرکز‌ما‌عدم‌بشود،‌دهانمان‌از‌خشکی‌درمی‌آید‌و‌از‌عشق،‌لط

.زیبایی،‌نرمش‌و‌انعطاف‌برخوردار‌می‌شویم
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مهِرِ‌تو‌جان،‌نهان‌بُوَد،‌مُهرِ‌تو‌بی‌نشان‌بُوَد
در‌دلِ‌من‌ز‌بهرِ‌تو‌نقش‌و‌نشان‌چرا؟‌چرا؟

۵۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

نهان‌بُوَد،‌مُهرِ‌تو‌بی‌نشان‌بُوَد!‌مِهرِ‌تو‌جان
هر‌تو‌اگر‌مُ.‌مِهر‌تو‌ای‌خداوند‌پنهان‌است،‌اما‌مِهر‌من‌ذهنی‌آشکار‌است‌و‌ما‌آن‌را‌پیشۀ‌خود‌کرده‌ایم

.بزنی‌که‌من‌به‌تو‌زنده‌شده‌ام،‌این‌نشان‌ندارد‌و‌با‌ذهن‌نمی‌شود‌تشخیص‌داد
در‌دلِ‌من‌ز‌بهرِ‌تو‌نقش‌و‌نشان‌چرا‌چرا؟

پس‌اگر‌عشق‌و‌لطف‌تو‌نهان‌است‌و‌مُهرت‌هم‌نشان‌ندارد،‌چرا‌من‌تو‌را‌به‌صورت‌نقش‌و‌نشان‌
می‌بینم؟‌چرا‌به‌وسیلۀ‌من‌ذهنی‌ام‌یک‌خدای‌ذهنی‌درست‌کرده‌و‌آن‌را‌می‌پرستم؟
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:۱نکته‌
فهمم‌مرا‌وقتی‌ما‌به‌کسی‌می‌گوییم‌این‌کار‌را‌برای‌من‌انجام‌بده‌یا‌این‌همانیدگی‌را‌به‌من‌بده‌تا‌ب

ده‌این‌که‌فکر‌کنیم‌خداوند‌ما‌را‌دوست‌دارد‌برای‌این‌که‌کمک‌کر.‌دوست‌داری،‌این‌مِهرِ‌آشکار‌است
.فلان‌همانیدگی‌را‌داشته‌باشیم،‌این‌مِهر‌نیست

:۲نکته‌
ای‌ما‌با‌مراقبه‌روی‌ابیات‌می‌فهمیم‌پاسخ‌چراها‌این‌است‌که‌مرکزمان‌همانیده‌است‌و‌مِهر‌و‌عشق‌بر

.سطحی‌و‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌و‌سبب‌سازی‌ذهنمان‌است
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:۳نکته‌
ی‌که‌ما‌فکر‌می‌کنیم‌چون‌مُهر‌های‌این‌جهانی‌نشان‌دارد،‌مُهر‌خداوند‌هم‌باید‌نشان‌داشته‌باشد،‌درحال

.نشانِ‌خداوند‌بی‌نشانی‌است

:۴نکته‌
خود‌را‌به‌وقتی‌خداوند‌را‌با‌نشان‌و‌با‌سبب‌سازی‌ذهن‌می‌شناسیم،‌درواقع‌خودمان‌را‌هم‌نمی‌شناسیم‌و

.یک‌جسم‌محدود‌به‌نام‌من‌ذهنی‌تعبیر‌و‌توصیف‌می‌کنیم
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گفت‌که‌جانِ‌جان‌منم،‌دیدنِ‌جان‌طمع‌مکن
ای‌بِنِموده‌رویِ‌تو‌صورتِ‌جان،‌چرا؟‌چرا؟

۵۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

جانِ‌جان‌منم،‌دیدنِ‌جان‌طمع‌مکن:‌گفت‌که
زندگی،‌خداوند،‌به‌من‌گفت‌که‌جانِ‌جان‌من‌هستم،‌حتی‌جانِ‌تن‌تو‌و‌جانِ‌آن‌جانِ‌مصنوعیِ‌

ه‌باشی‌و‌تو‌با‌ذهنت‌نباید‌طمع‌کنی‌و‌امید‌دیدار‌مرا‌با‌فکرها‌و‌پنج‌حِسّت‌داشت.‌من‌ذهنی‌ات‌من‌هستم
.بخواهی‌مرا‌به‌صورت‌جسم‌و‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌ببینی
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ای‌بنموده‌رویِ‌تو‌صورتِ‌جان،‌چرا‌چرا؟
ای‌کسی‌‌که‌روی‌تو‌روی‌من‌هم‌هست‌چون‌از‌جنس‌اَلَست‌هستی،‌چرا‌صورتِ‌جان‌یا‌من‌ذهنی‌درست

؟کرده‌ای

:نکته
.برای‌دیدن‌جانِ‌جان،‌باید‌فضا‌را‌باز‌کنیم،‌از‌جنس‌او‌شویم‌و‌با‌جنسِ‌او،‌او‌را‌ببینیم
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ای‌تو‌به‌نورْ‌مستقل،‌وی‌ز‌تو‌اختران‌خَجِل
بس‌دودلی‌میانِ‌دل‌زابرِ‌گمان‌چرا؟‌چرا؟

۵۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

یز‌های‌؛‌ای‌انسانی‌که‌به‌نور‌یا‌هشیاریِ‌من‌زنده‌‌ای‌و‌به‌چخَجِلای‌تو‌به‌نور،‌مستقل،‌وی‌ز‌تو‌اختران،‌
خش‌ای‌که‌همۀ‌همانیدگی‌ها‌که‌نور‌این‌جهانی‌را‌پ.‌این‌جهانی‌اتکا‌نداری‌و‌از‌نورشان‌مستقل‌هستی

‌تواند‌پخش‌می‌کنند،‌خجالت‌می‌کشند‌به‌مرکزت‌بیایند،‌چون‌تو‌نور‌مرا‌پخش‌می‌کنی‌که‌هیچ‌کس‌نمی
.کند

سرت‌؟‌دیدن‌برحسب‌دودلی‌و‌دوییِ‌من‌ذهنی‌است‌که‌این‌بلا‌راچرابس‌دودلی‌میانِ‌دل‌ز‌ابرِ‌گمان‌چرا‌
وقتی‌.‌تآورده‌و‌این‌هم‌از‌ابرِ‌گمان‌یا‌ابر‌همانیدگی‌ها‌آمده‌که‌سبب‌توهم‌و‌تند‌تند‌فکر‌کردن‌تو‌شده‌اس

می‌توانی‌به‌من‌زنده‌شوی‌و‌همان‌یک‌دل‌باشی‌که‌من‌هستم،‌چرا‌دوتا‌و‌دودل‌هستی؟
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:۱نکته‌
ز‌طریق‌وقتی‌خداوند‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خودش‌در‌ما‌زنده‌می‌شود،‌لزومی‌ندارد‌که‌به‌وسیلۀ‌ذهنمان‌ا

.همانیدگی‌با‌باور‌ها‌یا‌آدم‌ها‌به‌چیزی‌در‌جهان‌متکی‌باشیم

:۲نکته‌
.‌زمان‌بیاوریمتنها‌نورِ‌مستقل‌ما‌هستیم‌که‌به‌نور‌چیزی‌در‌این‌جهان‌احتیاج‌نداریم‌و‌نباید‌آن‌را‌به‌مرک
.می‌گیرنددرحالی‌که‌ما‌نور‌را‌از‌همانیدگی‌ها‌قرض‌کرده‌ایم‌و‌نمی‌دانیم‌آن‌ها‌درواقع‌نور‌خود‌را‌از‌ما‌
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:۳نکته‌
د،‌خواه‌اختران‌یعنی‌هر‌چیزی‌که‌می‌تواند‌به‌ما‌نور‌بدهد،‌خواه‌هشیاری‌حیوانی‌یا‌هشیاری‌درختی‌باش

.بدترین‌اختران‌جسم‌ها‌و‌درد‌ها‌هستند.‌من‌های‌ذهنی‌یا‌سیارات

:۴نکته‌
ه‌ما‌خیلی‌باید‌خودمان‌را‌کوچک‌کرده‌باشیم‌که‌این‌اخترانِ‌ذهنی‌را‌که‌خودمان‌درست‌کرده‌ایم‌ب

.می‌اندازیممرکز‌مان‌می‌آوریم‌و‌خودمان‌را‌به‌تله‌
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:۵نکته‌
آن‌ها‌«‌چرا‌چیزهایی‌که‌ذهنمان‌نشان‌می‌دهد‌مهم‌تر‌از‌خدا‌هستند؟»:‌اگر‌مدتی‌چرا‌چرا‌کنیم‌و‌بگوییم

.دیگر‌به‌مرکزمان‌نمی‌آیند،‌زیرا‌می‌فهمیم‌احتیاجی‌به‌آن‌ها‌نداریم

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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آقای‌حسام
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گنج‌حضور،‌بخش‌اول۹۹۵خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌

باد‌تُند‌است‌و‌چراغم‌اَبْتَری
زو‌بگیرانم‌چراغِ‌دیگری

۳۱۰۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ناقص‌و‌به‌دردنخور:‌اَبْتَر-
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بدنم‌باد‌زندگی‌تند‌است‌یعنی‌فرصت‌من‌در‌این‌جهان‌محدود‌است‌و‌عمرم‌خیلی‌زود‌و‌سریع‌تمام‌و
پیر‌می‌شود‌و‌چهار‌بعدم‌از‌بین‌می‌رود‌و‌این‌چراغ‌من‌ذهنی‌که‌اول‌آن‌را‌روشن‌کرده‌ام‌ابتر‌و‌ناقص

راغ‌است‌و‌فقط‌در‌مدتی‌که‌در‌این‌بدن‌هستم‌فرصت‌دارم،‌پس‌باید‌به‌وسیلۀ‌این‌چراغ‌ناقص،‌چ
.دیگری‌را‌که‌چراغ‌حضورم‌است‌روشن‌کنم

است،‌نیاز‌من‌ذهنی‌مثل‌این‌است‌که‌ما‌در‌مقابل‌خورشید‌یک‌چراغ‌نفتی‌را‌روشن‌کنیم‌که‌ناقص:‌نکته
ن‌چراغ‌را‌پس‌ما‌باید‌ای.‌به‌روغن‌دارد،‌شیشه‌اش‌دود‌می‌گیرد،‌فتیله‌اش‌سیاه‌می‌شود‌و‌به‌درد‌نمی‌خورد

لاً‌به‌آن‌در‌مقابل‌خورشید‌حضور‌که‌با‌فضاگشایی‌و‌حس‌یکتایی‌می‌بیند‌خاموش‌کنیم؛‌اگرچه‌فع
.دسترسی‌نداریم‌چون‌تمرین‌نکرده‌ایم‌و‌ابیات‌مولانا‌را‌نخوانده‌ایم
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تا‌بُوَد‌کز‌هردو‌یک‌وافی‌شود
گر‌به‌باد‌آن‌یک‌چراغ‌از‌جا‌رَوَد

۳۱۰۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

بسنده،‌کافی،‌وفاکننده‌به‌عهد:‌وافی-

ه‌این‌تا‌وقتی‌چراغ‌هشیاری‌جسمی‌با‌باد‌و‌طوفان‌زندگی‌خاموش‌شد،‌چراغِ‌حضور‌روشن‌بماند،‌چراک
.چراغ‌برای‌من‌کافی‌است‌و‌هیچ‌بادی‌نمی‌تواند‌آن‌را‌خاموش‌کند

ادامه‌ما‌باید‌چراغ‌هشیاری‌جسمی‌را‌تا‌ده‌دوازده‌سالگی‌خاموش‌کنیم‌ولی‌اگر‌تا‌آخر‌عمر‌آن‌را:‌نکته
م‌نباید‌فکر‌کنیم‌که‌با‌مرگ‌ما‌همه‌چیز‌تما.‌دهیم‌در‌آخر‌عمر‌و‌زمان‌مردن‌بالاخره‌خاموش‌می‌شود

.می‌شود‌زیرا‌ما‌به‌عنوان‌امتداد‌خدا‌نمی‌میریم‌پس‌باید‌چراغ‌دیگری‌را‌روشن‌کرده‌باشیم
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همچو‌عارف‌کز‌تنِ‌ناقص‌چراغ
شمعِ‌دل‌افروخت‌از‌بهرِ‌فَراغ

۳۱۱۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

مانند‌شخص‌عارفی‌که‌از‌من‌ذهنی‌اش‌که‌یک‌چراغ‌ناقص‌است،‌شمع‌دلش‌یا‌چراغ‌حضور‌را‌روشن
.می‌کند‌تا‌به‌آسایش،‌فراغت‌و‌آسودگی‌برسد

ت‌و‌به‌اگر‌چراغ‌حضور،‌به‌وسیلۀ‌چراغ‌ناقص‌من‌ذهنی‌روشن‌گردد،‌دراین‌صورت‌کارتان‌تمام‌اس:‌نکته
ثل‌این‌است‌که‌خواندن‌ابیات‌مولانا‌و‌فضاگشایی‌م.‌البته‌این‌کار‌آسان‌نیست.‌مقصود‌آمدنتان‌رسیده‌اید‌

د‌و‌روشن‌ممکن‌است‌چند‌دفعه‌امتحان‌کنی.‌هر‌دفعه‌کبریتی‌را‌برای‌روشن‌کردن‌چراغ‌حضور‌می‌کشید‌
زمان‌آن‌نشود،‌ولی‌با‌تکرار‌مرتب‌ابیات‌و‌فضاگشایی‌ناگهان‌چراغ‌حضورتان‌روشن‌می‌شود‌و‌البته

.به‌دست‌زندگی‌ست
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تا‌که‌روزی‌کاین‌بمیرد‌ناگهان
پیشِ‌چشمِ‌خود‌نهد‌او‌شمعِ‌جان

۳۱۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

مرگ‌فضا‌تا‌وقتی‌که‌این‌چراغِ‌من‌ذهنی‌که‌موقتی‌است‌ناگهان‌خاموش‌شود‌و‌او‌بمیرد،‌هشیارانه‌قبل‌از
.را‌بگشاید‌و‌چراغ‌من‌‌ذهنی‌را‌خاموش‌کرده‌و‌چراغ‌حضورش‌را‌روشن‌نماید

ا‌حفظ‌کنیم‌ما‌باید‌هرچه‌بیشتر‌روی‌خودمان‌کار‌کنیم،‌حواسمان‌به‌خودمان‌باشد،‌از‌قرین‌بد‌خود‌ر:‌نکته
ن‌جواب‌و‌با‌ذه«‌من‌چه‌کسی‌هستم؟»و‌فضاگشا‌باشیم،‌آن‌گاه‌از‌خودمان‌یک‌سؤال‌به‌جا‌بپرسیم‌که‌

.ندهیم‌تا‌زندگی‌خودش‌پاسخمان‌را‌بدهد
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(۸،‌آیۀ‌(۶۶)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌تحریم‌)
«.کُلِّ‌شَیْءٍ‌قَدِیرٌعَلَىإِنَّکَلَنَاوَاغْفِرْیَقُولُونَ‌رَبَّنَا‌أَتْمِمْ‌لَنَا‌نُورَنَا‌…»
«.اى‌پروردگارِ‌ما،‌نور‌ما‌را‌براى‌ما‌به‌کمال‌رسان‌و‌ما‌را‌بیامرز،‌که‌تو‌بر‌هر‌کارى‌توانا‌هستى…»

:توضیح‌آیه
را‌ما‌با‌نور‌ما‌را‌به‌کمال‌برسان‌یعنی‌هشیاری‌جسمی‌ما‌را‌تبدیل‌به‌هشیاری‌حضور‌کن‌،‌زی:‌خداوندا

.سبب‌سازیِ‌من‌ذهنی‌نمی‌توانیم‌این‌کار‌را‌انجام‌دهیم
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او‌نکرد‌این‌فهم،‌پس‌داد‌از‌غِرَر
شمعِ‌فانی‌را‌به‌فانی‌ای‌دِگر

۳۱۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

جمع‌غِرَّه‌به‌معنی‌غفلت‌و‌بی‌خبری‌و‌غرور:‌غِرَر-

د‌و‌اما‌انسان‌در‌ذهن‌از‌روی‌غفلت‌و‌بی‌خبری‌و‌نادانی‌این‌را‌نمی‌فهمد‌که‌باید‌شمع‌من‌ذهنی‌‌را‌بده
عنی‌یک‌بنابراین‌یک‌شمع‌فانی‌را‌می‌دهد‌و‌شمع‌فانی‌دیگری‌را‌می‌گیرد،‌ی.‌شمع‌حضور‌را‌روشن‌کند

.همانیدگیِ‌فانی‌و‌آفل‌را‌رها‌کرده‌و‌یکی‌دیگر‌را‌به‌مرکزش‌می‌آورد‌و‌جایگزین‌قبلی‌می‌کند
اید‌کسی‌اگر‌شما‌با‌آدمی‌همانیده‌شدید،‌بعد‌او‌رفت‌و‌شما‌غصه‌خوردید‌و‌استرس‌کشیدید،‌نب:‌نکته

کنید‌و‌دیگر‌دیگر‌را‌جایگزین‌او‌کنید‌و‌به‌مرکزتان‌بیاورید‌و‌با‌او‌همانیده‌شوید،‌بلکه‌باید‌فضا‌را‌باز
.کسی‌را‌به‌جایش‌نگذارید
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این‌قدر‌گفتیم،‌باقی‌فکر‌کن
فکر‌اگر‌جامد‌بُوَد،‌رَو‌ذکر‌کن

۱۴۷۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

یعنی‌براساس‌ولی‌اگر‌فکرهایت‌جامد‌است.‌ما‌همین‌قدر‌به‌تو‌گفتیم،‌بقیه‌اش‌را‌با‌فضاگشایی‌فکر‌کن
رفته‌ای‌سبب‌سازی‌و‌رد‌شدن‌از‌یک‌همانیدگی‌به‌همانیدگی‌دیگر‌و‌الگوهای‌پیش‌ساخته‌که‌از‌جهان‌گ

.فکر‌می‌کنی،‌پس‌برو‌ذکر‌کن‌یعنی‌ابیات‌مولانا‌را‌تکرار‌کن
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ذکر‌آرَد‌فکر‌را‌در‌اهِتزاز‌
ذکر‌را‌خورشیدِ‌این‌افسرده‌ساز

۱۴۷۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

جنبیدن‌و‌تکان‌خوردنِ‌چیزی‌در‌جایِ‌خود:‌اِهتزاز-

می‌خیزد‌به‌ذکر‌یعنی‌فضاگشایی‌و‌تکرار‌ابیات‌مولانا،‌هشیاری‌یا‌فکری‌را‌که‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌بر
.بتابانپس‌تو‌بیا‌ذکر‌و‌تکرار‌ابیات‌را‌مانند‌خورشیدی‌بر‌این‌من‌ذهنی‌افسرده‌ات.‌جنبش‌درمی‌آورد
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اصلْ‌خود‌جذب‌است،‌لیک‌ای‌خواجه‌تاش
کار‌کن،‌موقوفِ‌آن‌جذبه‌مباش

۱۴۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.دو‌غلام‌را‌گویند‌که‌یک‌صاحب‌دارند:‌خواجه‌تاش-

مدن‌ای‌انسانِ‌خواجه‌تاش‌که‌سَرورِ‌هردوی‌ما‌خداست،‌برای‌بیرون‌آ»:[‌مولانا‌خطاب‌به‌انسان‌می‌گوید]
ن،‌اما‌تو‌فقط‌موقوف‌آن‌جذبه‌نباش‌و‌روی‌خودت‌کار‌ک.‌از‌ذهنت،‌اصل‌این‌است‌که‌خدا‌تو‌‌را‌جذب‌کند

شایی،‌عدم‌یعنی‌حواست‌به‌خودت‌باشد‌نه‌به‌دیگران،‌مسئولیت‌هشیاری‌ات‌را‌به‌عهده‌بگیر‌و‌در‌فضاگ
ر‌از‌کردن‌مرکز‌و‌باز‌نگه‌داشتن‌کارگاه‌مرکزت‌کوشا‌باش‌و‌درک‌کن‌آن‌چه‌ذهنت‌نشان‌می‌دهد‌مهم‌ت

.مرکز‌عدم‌نیست‌
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د‌زود‌بند‌به‌بیان‌مولانا‌خوشبختی‌و‌غذای‌روح‌از‌جهان‌نمی‌آید،‌بنابراین‌کسی‌که‌خردمند‌باش:‌۱نکته‌
ت‌ناف‌جهان‌را‌می‌بُرَد،‌از‌آن‌انرژی‌زنده‌کننده‌نمی‌گیرد،‌از‌نقش‌پرستی‌و‌تأیید‌نقش‌های‌خود‌دس

.می‌کندبرمی‌دارد‌و‌دنبال‌توجه‌مردم‌نیست،‌بدین‌ترتیب‌خداوند‌او‌را‌جذب‌

همۀ‌ما‌انسان‌ها‌خواجه‌تاش‌هستیم،‌زیرا‌.‌یعنی‌دو‌غلامی‌که‌یک‌سروَر‌دارند«‌خواجه‌تاش»:‌۲نکته‌
.سَروَرمان‌زندگی‌یا‌خداست
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آشنایی‌گیر‌شب‌ها‌تا‌به‌روز
با‌چنین‌اِستاره‌های‌دیوسوز

۴۲۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

وِ‌ای‌انسان،‌شب‌و‌روز‌این‌ستاره‌های‌دیوسوز‌یعنی‌شعرهای‌مولانا‌را‌تکرار‌کن‌که‌این‌ابیات‌دی
.می‌سوزانندمن‌ذهنی‌خودت‌و‌من‌های‌ذهنی‌اطرافت‌را‌
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«بیت‌هندسی»
هریکی‌در‌دفعِ‌دیوِ‌بَدگُمان
هست‌نفت‌اندازِ‌قلعۀ‌آسمان

۴۲۳۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

.کسی‌که‌آتش‌می‌بارد:‌نفت‌‌اندازَنده-

این‌قلعۀ‌آن‌گاه‌از.‌اگر‌ابیات‌مولانا‌را‌تکرار‌و‌فضا‌را‌باز‌کنی،‌آسمان‌درونت‌خودش‌را‌به‌تو‌نشان‌می‌دهد
‌خودت‌آسمانِ‌گشوده‌شده‌که‌در‌آن‌اقامت‌داری،‌گلوله‌های‌آتشین‌برای‌دفع‌کردن‌دیو‌بدگمانِ‌من‌ذهنیِ

.و‌دیگران‌انداخته‌می‌شود‌و‌آن‌ها‌نمی‌توانند‌به‌تو‌نزدیک‌شوند
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«بیت‌هندسی»
شد‌غذایِ‌آفتاب‌از‌نورِ‌عرش‌
مر‌حسود‌و‌دیو‌را‌از‌دودِ‌فرش

۱۰۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

وع‌کرده،‌از‌غذای‌انسانی‌مثل‌مولانا‌که‌با‌فضاگشایی‌به‌زندگی‌زنده‌شده‌و‌آفتاب‌زندگی‌از‌مرکزش‌طل
نور‌عرش‌است‌یعنی‌از‌آن‌طرف‌غذا‌می‌گیرد؛‌اما‌غذای‌دیو‌و‌حسود‌که‌نماد‌هر‌من‌ذهنی‌است‌از‌دودِ‌

.همانیدگی‌ها‌و‌دردهاست
ی‌خود‌را‌هر‌من‌ذهنی‌حسود‌است،‌چراکه‌از‌زندگی‌قطع‌شده‌و‌ریشه‌ندارد،‌بنابراین‌تنها‌راه‌ارزیاب:‌نکته

ر‌زیبایی،‌مقایسه‌می‌داند‌و‌این‌مقایسه‌سبب‌حسودی‌اش‌می‌شود،‌زیرا‌در‌خصوصیت‌های‌مختلف‌مثلاً‌د
انیده‌فردی‌را‌که‌می‌تواند‌حتی‌خواهر‌یا‌برادرش‌باشد‌برتر‌از‌خود‌می‌بیند‌و‌اگر‌با‌آن‌خصوصیت‌هم

.باشد،‌حتماً‌به‌آن‌فرد‌حسادت‌می‌‌کند

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۸۲قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



خویش‌مجرِم‌دان‌و‌مجرِم‌گو،‌مترس
تا‌ندزدد‌از‌تو‌آن‌اُستاد‌درس

۱۳۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

سر‌الآن‌که‌متوجه‌شدی‌مرکزت‌را‌عدم‌نکرده‌ای،‌از‌موازنه‌خارج‌شده‌ای‌و‌بنابراین‌تمام‌بلاها‌را‌خودت
هرچه»خودت‌آورده‌ای،‌خود‌را‌مجرم‌بدان‌و‌بگو‌من‌مقصر‌بودم‌که‌با‌عقل‌جزویِ‌من‌ذهنی‌که‌شعارش‌

قت‌با‌اعتراف‌کن‌که‌هیچ‌و.‌است‌و‌با‌مقدار‌زیادی‌درد‌و‌رنجش‌و‌خشم،‌خود‌را‌اداره‌کردم«‌بیشتر،‌بهتر
عتراف‌فضاگشایی‌از‌خداوند‌عذرخواهی‌نکرده‌ای‌و‌چیزهایی‌آفل‌را‌به‌جای‌او‌در‌مرکز‌گذاشته‌ای‌و‌از‌این‌ا

.اصلاً‌نترس،‌تا‌آن‌استاد‌یعنی‌خداوند‌درس‌را‌از‌تو‌ندزدد‌و‌تدبیر‌خود‌را‌به‌تو‌بدهد
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جاهلم،‌تعلیم‌دِهْ:‌چون‌بگویی
این‌چنین‌انصاف‌از‌ناموس‌بِهْ

۱۳۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

خودبینی،‌تکبّر:‌ناموس-

‌کنم،‌خدایا،‌من‌جاهلم‌چون‌راه‌زندگی‌را‌نمی‌دانم‌و‌با‌ذهنم‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌فکر‌می»:‌اگر‌بگویی
بودی‌که‌این‌عینِ‌انصاف‌و‌عدل‌است،‌زیرا‌واقعاً‌خودت«‌بنابراین‌فضا‌را‌باز‌می‌کنم‌تا‌به‌من‌درس‌بدهی

مالِ‌زندگی‌ات‌را‌خراب‌کردی‌و‌همۀ‌بلاها‌را‌سر‌خودت‌آوردی‌و‌این‌انصافِ‌تو‌از‌حیثیت‌بدلی‌و‌پندار‌ک
.من‌ذهنی‌بهتر‌است
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مسجد‌است‌آن‌دل‌که‌جسمش‌ساجد‌است
یارِ‌بَد‌خَرُّوبِ‌هرجا‌مسجد‌است

۱۳۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

.می‌کندگیاه‌خَرنوُب‌که‌بوته‌ای‌بیابانی‌و‌مرتفع‌و‌خاردار‌است‌و‌در‌هر‌بنایی‌بروید‌آن‌را‌ویران:‌خَرُّوب-

ارت‌بر‌آن‌دلی‌مسجد‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌است‌که‌جسمش‌سجده‌کننده‌باشد،‌یعنی‌با‌هشیاری‌و‌نظ
از‌شود‌خودش‌حواسش‌به‌خود‌باشد‌تا‌هرچه‌که‌ذهنش‌نشان‌می‌دهد‌به‌مرکزش‌نیاید،‌فضای‌درونش‌ب

ان‌هر‌اما‌یار‌بد‌یعنی‌من‌ذهنی‌خودمان‌یا‌من‌ذهنی‌دیگر.‌و‌به‌عنوان‌حضور‌ناظر‌تماشاگر‌ذهنش‌باشد
.مسجدی‌را‌خراب‌می‌کند‌و‌اگر‌فضای‌درون‌انسانی‌باز‌شده‌باشد‌ممکن‌است‌آن‌را‌ببندد
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یارِ‌بَد‌چون‌رُست‌در‌تو‌مِهرِ‌او
هین‌از‌او‌بگریز‌و‌کم‌کن‌گفت‌وگو

۱۳۸۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

اگر‌مهر‌و‌عشقِ‌یارِ‌بد،‌من‌ذهنی‌خودت‌یا‌من‌ذهنی‌دیگران‌در‌دلت‌رشد‌کرد،‌حواست‌را‌جمع‌کن‌و‌
.فاع‌نکنبدون‌بحث‌و‌گفت‌وگو‌از‌او‌فرار‌کن،‌اصلاً‌عاشق‌ناموس‌و‌حیثیت‌بدلی‌من‌ذهنی‌نباش‌و‌از‌آن‌د

هستید‌حواستان‌اگر‌کسی‌به‌شما‌ایراد‌می‌گیرد،‌مثلاً‌می‌گوید‌ظالم،‌بی‌انصاف‌یا‌دروغ‌گو‌و‌خیانتکار:‌نکته
یغام‌از‌طریق‌خدا‌به‌خودتان‌باشد‌و‌فضا‌را‌باز‌کنید،‌ببینید‌آیا‌حقیقت‌دارد؟‌عصبانی‌نشوید،‌شاید‌این‌پ

.تبه‌وسیلۀ‌این‌شخص‌می‌آید،‌شاید‌واقعاً‌دارای‌آن‌خصوصیات‌هستید‌و‌این‌جزو‌انقباض‌شماس
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برکَن‌از‌بیخش،‌که‌گر‌سَر‌برزند
مر‌تو‌را‌و‌مسجدت‌را‌برکَنَد

۱۳۸۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

،‌من‌ذهنیِ‌خروبِ‌خود‌و‌هر‌همانیدگی‌و‌دردی‌را‌که‌داری‌از‌ریشه‌و‌بیخ‌بکَن‌تا‌هیچ‌چیزی‌از‌آن‌نماند
لکه‌چراکه‌اگر‌بماند‌و‌سر‌بلند‌کند،‌نه‌تنها‌جسم،‌فکر،‌هیجانات‌و‌جانِ‌جسمی‌ات‌را‌خراب‌می‌کند،‌ب

.ندفضای‌گشوده‌شدۀ‌درونت‌را‌نیز‌می‌بندد‌و‌دلت‌را‌که‌جای‌خداوند‌است‌جای‌درد‌و‌همانیدگی‌می‌ک
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عاشقا،‌خَرّوبِ‌تو‌آمد‌کژی
همچو‌طفلان‌سویِ‌کژ‌چون‌می‌غژی؟

۱۳۸۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

فعل‌مضارع‌از‌غژیدن،‌به‌معنی‌خزیدن‌بر‌شکم‌مانند‌حرکت‌خزندگان‌و‌اطفال:‌می‌غژی-

و‌همان‌کژ‌ای‌انسان‌که‌بالقوه‌عاشق‌هستی‌و‌باید‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌زنده‌شوی،‌گیاه‌خروب‌ت
گی‌ها‌چرا‌مثل‌کودکان‌به‌سوی‌کژی‌و‌دیدن‌برحسب‌همانید.‌دیدن‌یا‌دیدن‌برحسب‌همانیدگی‌هاست

می‌خزی؟
له‌چرا‌مردم‌پژمرده‌اند؟‌چرا‌جسمشان‌ضعیف‌شده؟‌چرا‌مریض‌هستند؟‌چرا‌باید‌آدم‌سی‌سا:‌نکته

.سرطان‌بگیرد؟‌چون‌من‌ذهنی‌دارند‌و‌من‌ذهنی‌خراب‌کنندۀ‌همه‌چیز‌است
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اندر‌تو‌چه‌خاصیّت‌بُوَد؟:‌گفت
من‌رُستَم،‌مکان‌ویران‌شود:‌گفت

۱۳۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

روییدن:‌رُستن-

ت؟‌خاصیّت‌تو‌چیس:‌گفت[‌سلیمان‌یا‌انسان‌به‌عنوان‌امتداد‌خدا‌و‌هشیاری‌حضور‌به‌من‌ذهنی‌اش]
می‌کند‌به‌بیانی‌وقتی‌من‌ذهنی‌رشد.‌من‌در‌هرجا‌که‌بِرویم‌آن‌مکان‌ویران‌می‌شود:‌من‌ذهنی‌خروّب‌گفت

.و‌شکوفا‌می‌شود‌جسم،‌فکر،‌هیجانات‌و‌هر‌چیزی‌که‌به‌ذهن‌می‌آید‌را‌خراب‌می‌کند
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گرگِ‌درّنده‌ست‌نفْسِ‌بَد،‌یقین
چه‌بهانه‌می‌نهی‌بر‌هر‌قرین؟

۴۸۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ن‌به‌سمت‌ای‌انسان،‌یقیناً‌نفس‌یا‌من‌ذهنی‌ِ‌بد‌تو‌همچون‌گرگی‌درّنده‌است‌که‌هر‌لحظه‌تو‌را‌با‌کشاند
.دازچیزها‌و‌همانیدگی‌با‌آن‌ها‌می‌دَرد‌و‌درد‌ایجاد‌می‌کند،‌پس‌همه‌چیز‌را‌گردن‌قرین‌های‌بیرونی‌نین
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«بیت‌هندسی»
چون‌ز‌زنده‌مُرده‌بیرون‌می‌کند
نفْسِ‌زنده‌سویِ‌مرگی‌می‌‌تَنَد

۵۵۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

.می‌گرایداز‌مصدرِ‌تنیدن،‌در‌این‌جا‌یعنی‌:‌می‌تَنَد-
نابراین‌چون‌خداوند‌که‌زندگی‌است‌از‌ما‌که‌امتدادش‌هستیم‌می‌خواهد‌مردگیِ‌من‌ذهنی‌را‌بیرون‌کند،‌ب

.می‌زندمن‌ذهنی‌دائماً‌خودکشی‌می‌کند‌و‌به‌خودش‌لطمه‌

خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌هاکارگروه:‌با‌تشکر
حسام:‌گوینده

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۸۲قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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